
 63 شماره ،24 دوره                                                                    حكمت سينوي            یعلم دوفصلنامه

 1399 بهار و تابستان                                                    خواهران               سیپردع((صادق امام دانشگاه

 89ـ110: صصپژوهشی                                                                                            علمی ـ نوع مقاله: 

 

 سينابرهان و تأویل دو روي روش تفسيري ابن
 

 1عبدالله میراحمدی
  

 چكيده
 صولا هاي تفسيري مورد توجه مفسّران در فهم قرآن، تفسير فلسفی است. تكيه بریكی از گرایش

-مار میشفی بهتفسيرهاي فلس ترین ویژگیهاي برهانی، مهمگيري از استدلالبهرهفلسفی و  عام

 ده که بهفيلسوف مسلمانی بوسينا نخستين یابيم که ابنآید. با مرور در جریان فكر فلسفی درمی
-رفتاست. باور به ماهيت مع نوشته تفسير قرآن هايسوره و آیات برخی بر تفسير، مصطلح معناي

عرفت و ۀ منبع ممثابهبشناسانۀ وحی و از سنخ ادراکات یقينی دانستن آن، تكيه بر جایگاه قرآن 
ظام . حضور آیات قرآنی در ناستسينا در تفسير قرآن ترین مبانی ابنتبيين باطنی از آیات، مهم

يري با تعمّق در آثار تفسدليل، گاه استشهاد و گاه اقتباس است.  عنوانبهسينا گاه فلسفی ابن
اميد و كسره تفسير به معناي مصطلح نتوان یهاي وي از قرآن را نه مییابيم که تبيينسينا درمیابن

عتبر و منابع م صحيح نه سراسر تأویل تطبيقی. او در تبيين کلام وحی گاهی با توجه به قواعد
 هادیدگاهل تحمي پردازد؛ گاهی نيز با روش تأویلی بهتفسيري، با روشی برهانی به تفسير قرآن می

رد که در مواردي مصداقی از تفسير به رأي آوروي می آیات قرآنخویش بر  فلسفی هايو اندیشه
در پژوهش حاضر پس از تبيين رویكردهاي دوگانه در ارزیابی تفاسير فلسفی، شود. محسوب می

اسی آثار شنسينا، بر مبناي معيارهاي تفسيرپژوهی به روشضمن استخراج مبانی تفسيري ابن
 تفسيري وي خواهيم پرداخت.
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 بيان مسئله
 اسلامی شۀاندی حوزۀ در معرفتی منبع تریندارد شاخص که گوناگونی ابعاد و جامعیت به توجه قرآن کریم با

 .است دهش اسلامی علوم حوزۀ در ویژهبه آنها بالندگی موجب و گذاشته تأثیر بسیاری هایدانش که بر است
وحی است. برخی از مروجان  کتاب بخشیالهام های عمیق فلسفی و عرفانی مرهوندر این میان، اندیشه

تنیده میان وحی الهی و فلسفۀ اسلامی، ضمن تأکید بر آنكه طرح و حكمت متعالیه، به دلیل رابطۀ درهم
أ الهام فلسفۀ قرآن منبع و منش قرآنی متعین شده است، بر این باورند که وحی واسطۀشكل فلسفه اسلامی به

هان ج و قرآن یعنی وحی، مهم کتاب دو رازگشایی اسلامی، فلسفۀ مطالب اسلامی است. همچنین غالب
 (.7، ص1376)نصر، است[ تكوین و تشریع کتاب] هستی

یری گبخشی و تأثیرگذاری قرآن بر بالندگی فلسفۀ اسلامی، باید به ضرورت بهرهپس از تبیین الهام
 باآنكه، گریدانیببهتوجه کرد. تر قرآن های عمیقلایه و کشف بهتر فهمرویكرد فلسفی در تعمیق از 

قرآن اساساً منبعی وحیانی و دینی است نه فلسفی، با رعایت برخی قواعد دقیق دارای قابلیت تفسیر از 
د و انۀ حس و تجربهبعد فلسفی است. شاهد این مدعا، وجود موضوعاتی در قرآن است که خارج از حوز

های عقلانی است. با مقایسۀ آیات توحیدی اندیشی و تحلیلیابی به مفاهیم آنها نیازمند ژرفدست
بریم که بسامد دلایل عقلی در اثبات خدا بیش از پرداختن به تعالی در قرآن پی میویژه معرفت حقبه

 اساس، در تبیین. برایناستجربه ت و حس حوزۀ از های طبیعی است. دلایل عقلی نیز خارجپدیده
ای ههای عقلی که متكی بر تعمق فلسفی است، بیش از روشموضوعات الهیاتی قرآن، سهم روش

 میزان که است این نویسد: حقیقت. استاد مطهری در تبیین این دو روش چنین میاستحسی و تجربی 
 عنوان را آنها مکری قرآن صریحاً که یمسائل به نسبت بكند تواندمی آفرینش آثار در مطالعه که کمكی
 لقتخ و طبیعت در مطالعه با وجهچیهبه که کرده مطرح الهیات در را مسائلی قرآن .است اندک کرده،
 .(51، ص1354)مطهری، نیست تحقیق قابل

سو، برخی های قرآنی و فلسفی سبب شده است تا ازیکمیان آموزه هیدوسووجود این ارتباط 
ابع وحیانی را مبنای محكمی برای تأملات فلسفی خویش قرار دهند؛ و از سوی دیگر، اندیشمندان من

ی فراوان برخی ریکارگبهتر مفاهیم قرآنی بهره بگیرند. در این میان، های فلسفی در تبیین دقیقاز تعمّق
انیِ مبتنی رههای بفیلسوفان از مفاهیم و مبانی و قواعد عقلی فلسفی در تفسیر آیات الهی با استدلال

هرچند حجم  ها شد.در میان سایر گرایش« تفسیر فلسفی»در تفسیر، سبب ظهور  رشیموردپذبر قواعد 
 ،ه طباطباییعلام، مانند فیلسوفانکه برخی جامانده از حكما یكسان نیست؛ چنانتفاسیر فلسفی به

امی آیات قرآن فسیر تمفلسفی، به ت عام اصول کارگیریتفسیری و با به اصول و ضوابط ضمن توجه به
قابل، شود. در مفراوانی مشاهده میهای غیرفلسفی نیز بهاند. در تفسیر ایشان گرایشاهتمام ورزیده
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ها و آیات های از سورسینا و ملاصدرا با انتخاب گزینشی پارهبرخی دیگر از فلاسفه مانند فارابی و ابن
 پردازند.های وحیانی میبه تببین آموزه قرآنی،

 

 رویكردهاي مختلف پيرامون تفسير فلسفی
یشتر ب رشیموردپذهای آیات، های برهانی در تبیین مدلولهای عقلانی و روشگیری از تحلیلاصل بهره

فات معرفی خداوند متعال، تبیین ذات، صتفسیرپژوهان است؛ دلیل این امر نیز وجود آیاتی است که دربارۀ 
یری گ. در این میان، بهرهاستو قدر و غیره ای منسوب به انبیا، قضا و رابطۀ آنها، جبر و تفویض، خطاه

اهیم و مفجهت تبیین استنباط از آنها  و روایاتلغت، بندی آیات همراه با توجه به نیروی عقل در جمعاز 
ن و قرائن عقلی در تفسیر برای روشن کردن مفاهیم و مقاصد یهاابزاری از بر غیر از بهرۀ مقاصد آیات

تیجۀ ن آنكهحال( است؛ اجتهادیعقلی نظری)همان روش تفسیر است. نتیجۀ کاربرد نخست عقل،  قرآن
و  هاروش در همه عقلمجتهدانۀ کارکرد . استبرهانی  همان روش تفسیر عقلیکارکرد دوم عقل، 

لی وۀ عقگیری از شیو منحصر به گرایش فلسفی نیست. حال آنكه بهره وجود دارد تفسیری یهاگرایش
 که ریمفسّ»برهانی اغلب در تفاسیر فلسفی نمایان است. چنین روشی در توان هر مفسرّی نیست؛ زیرا 

)عام( اتآشنا باشد و مقدم عقلی هایبا برهان قدر کافیبه ، بایدکند ارائه برهانی تفسیر عقلیخواهد می
 متوهّ هبا مسئل است لازم. همچنین کند رعایت را و مغالطه برهان را بداند و شرایط آن و فلسفی منطقی
، 1381، )رضایی اصفهانی«آشنا باشد آن هایحلو راه و نقلی تفسیر عقلی و موارد تعارض و دین عقل تعارض

 (.132ص
ی آن سو و عدم قابلیت اجرایبرهانی از یک عقلی ی روش تفسیرریکارگبهعدم تبحر تمام مفسرّان در 

ز نظران با رویكردی منفی و تردیدآمیمی آیات قرآن از سوی دیگر، سبب شده است تا برخی صاحبدر تما
به نقد جریان تفسیر فلسفی بپردازند. عمده اشكال این افراد که اغلب از مخالفان فلسفه نیز محسوب 

نانه، یكرد بدبیهای خارج از قواعد تفسیری است. در مقابل این روهای نادرست و دیدگاهشوند، تأویلمی
ویژه مروجان حكمت صدرایی، ضمن تأکید بر ضرورت تعمقّ فلسفی مفسرّان و محققان متبحر فلسفه به

انند. ددر تبیین آیات، عقل فلسفی را عقل برهانیِ مبتنی بر مقدمات کلیّ صادق، ضروری و یقینی می
اند توو علوم متعارف خویش میو با اصول  آنان چنین عقلی از مغالطۀ وهم و تخیلّ مصون است ازنظر

(. 170ـ169، ص1، ج1388)جوادی آملی، اصل وجود مبدأ جهان و صفات و اسمای حسنای او را به اثبات رساند

از  نظران قرائت یكسانیطور کامل متضاد سبب شده است تا صاحبهای بهفرضبنابراین وجود پیش
 تبیین جریان تفسیر فلسفی نداشته باشند. 

 توان دو گونه تعریف از تفسیر فلسفی را بیان کرد:مع این دو دیدگاه میدر مقام ج
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ای هگیری از استدلالیابی به مفاهیم عمیق و مقاصد اساسی قرآن با بهرهدست گونۀ نخست:

آن  و منابع معتبر تفسیری باشد و در صحیح ای که مطابق قواعدگونهفلسفی، به عام برهانی و اصول
 روش از گونه از تفاسیر پسندیده هستند و مصداقین تحمیل و تطبیق نشود. اینآرای فلسفی بر قرآ

ات مفاهیم صحیح آی میان جمع هدف شوند. در حقیقت این روش بابرهانی محسوب می عقلی تفسیر
ای سفهتوان فلمى رونیازاشود؛ گرفته می کار بهدو  آن میان هماهنگى ایجاد و قرآن و قوانین فلسفى

تعبیر  «کردن فلسفهقرآنی»ای را به که برخی چنین شیوهاسلامى ارائه داد. چنانا دینى و قرآنى ی
در حقیقت در چنین روشی، مفسّر دلایل عقلى و شرعى را  (.501، ص1396حسینی، )عابدی و طیبکنندمی

 برد.می تعارض میان آنها را از بین هرگونهکند و جمع می

 از قواعد گیریبدون بهره آیات قرآن،بر فلسفی  هایو اندیشه هاگاهدیدتطبیق و تحمیل  گونۀ دوم:

 )همان(.است« رآنق تفسیرکردن فلسفى»گونه از تفسیر در حقیقت همان و منابع معتبر تفسیری. این صحیح

نتیجۀ چنین روشی، تنزلّ نصوص دینى در برابر فلسفه و فراتر از آن، تغییر دادن مفاهیم  از نظر محققان
این نوع تفسیر، تحمیل رأى بر قرآن  درواقعقى آیات قرآن و دورشدن از مقصود شریعت خواهد شد. حقی

جای به ، ثمرۀ این رویكردگریدانیببه(. 352، ص1381 مهر،)علویخواهد بود« تفسیر به رأى»و از مصادیق 
ها یا فهاز فلسکردن فلسفه و روش فلسفی در قرآن، ارائه یک قرآن فلسفیِ منطبق با یكی قرآنی

د. ابیبه تفسیر آیات راه مى فراگیری نحوبهو تطبیق تأویل  تیدرنهاهای رایج خواهد بود که عقلانیت
 وشی تلاشمنشأ فلسفه، معتقدند چنین ر عنوانبهبرخی در همین راستا با رویكرد منفی به فلسفۀ یونانی 

 با یونان ىفلسف نظریات تطبیق هدف با تآیا اساسى مقاصد استخراج براى آیات تأویل در عقلى صرفاً
 (.64، ص1373)ایازی، قرآنى است آیات به فلسفى آراى مستندساختن و قرآن

طور کامل با نگاهی منفی و تردیدآمیز دربارۀ گرایش تفسیر توان بهبندی فوق نمیبر اساس دسته
ای برهانی هفلسفی و استدلال عام گیری از اصولفلسفی حكم کرد. در این میان، چنانچه مفسّر با بهره

 قواعد ای که مطابقگونهبه قرآن بپردازد، اصلی مقاصد ادراک و آیات معانى استخراج در اندیشىبه ژرف
رد مانند شود؛ هرچند امكان داو منابع معتبر تفسیری باشد؛ چنین تفسیری مورد اتهام واقع نمی صحیح

و غیرمعصومانه است، در استنباط اغراض الهی دچار  طور کامل بشریهای تفسیری که بهسایر گرایش
 خطا شود.

 

 ارزیابی روش تأویل و تطبيقِ تفاسير فلسفی
 ه بهکدرخصوص ارزیابی روش تأویلی تفاسیر فلسفی باید به انواع تأویل و قواعد آن توجه کرد. چنان

ایت أویل صحیح با رعشود. تبندی میصورت کلی تأویل آیات قرآن به دو گونۀ صحیح و باطل دسته
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گیرد و مطابق با مضامین آیات و روایات و دلایل عقلی می انجامقواعد تأویل و برحسب ضرورت 
مفسرّان شیعه ضمن تأکید بر امتناع رؤیت،  ،یت خداوندؤربرای نمونه پیرامون  (.260، ص1376 )شاکر،است

طباطبایی، )کنندص قلبی و شهودی تأویل میای از توجه خاآن را بر دلایل عقلی و نقلی استوار و به نحوه

 نیتاجسم، پذیرش دیدن ۀلازمکه  روستازآندلیل امتناع عقلی رؤیت خداوند نیز  (.44ـ43، ص3هـ، ج1417
م که هوقتی  ؛نیست پروردگاربودن  چیزی جز محتاج و محدود آن ۀکه نتیج مندی برای خداستو مكان

 تواند غنی بالذات و لامتناهی باشد.خداوند محتاج و محدود باشد، دیگر نمی
ویش، ها و مبانی فلسفی خدر مقابل رویكرد فوق، این نظر وجود دارد که چنانچه مفسرّی بر پایۀ دیدگاه

عقلی، بر معنای خلاف ظاهر آن حمل کند، به تأویل باطل، تطبیق مبتنی بر  و نقلی دلیل ای را بدونآیه
 ده است؛ زیرا تفسیر به رأی در اصطلاح عبارت است از: حملسلیقۀ شخصی و تفسیر به رأی گرفتار ش

 رأی به مفسرّ اعتماد و تفسیر در استقلال (؛35هـ، ص1420)انصاری، دلیل بدون ظاهری، معنای برخلاف لفظ
 درنظرگرفتن بدون قرآن تفسیر(؛ 77، ص3هـ، ج1417)طباطبایی، سنت[ و کتاب ]از غیر به مراجعه بدون خود

، 1388 ،آملی )جوادیقرآن خود کلی خطوط با تفسیر نبودنمطابق و عقلی متعارف علوم و اصول ومعیارها 

 .(69، ص1، ج1377)معرفت، عقلا سیرۀ مقابل در خویش رأی به استبداد (؛177، ص1ج
 حراف درکند، منشأ فتنه و انبنابراین تأویلِ باطل افزون بر اینكه مفسرّ را از معنای واقعی متن دور می

زدن تفسیر قرآن به تطبیق و تأویل به لحاظ روشی، در معرض این آسیب تردید گرهبیشود. جامعه می
ها و وجوی مفاد متن، دغدغۀ تثبیت اندیشهجای جستکند و مفسرّ بهاست که متن، دلالت خود را پنهان 

از آیات برای  گرفتنالهاماگر فیلسوف تنها درصدد پیرامون تفاسیر فلسفی نیز  آرای خود را داشته باشد.
ه جلوه نحوی نظر خود را مفاد آیپذیرش و تأیید ضمنی اصول و قواعد و آرای فلسفی خود نباشد، بلكه به

دهد، یا مفاد آیه را حكایتگر یا مبتنی بر نظر فلسفی خود قلمداد کند، زمینۀ آسیب فراهم خواهد شد. افزون 
رپذیری ر فلسفی و دشواری اسناد آن به قرآن، با توجه به تغییبر صعوبت تبیین چگونگی دلالت آیات بر نظ

ای های مفاد آیات را با یافتهآرای فلسفی و امكان خطا در آنها، این آسیب نیز وجود دارد که در هر دوره
 (.410ـ409، ص1394)دیرباز و اسعدی، متغیر بشری هماهنگ سازیم

 

 سينامعرفی تفاسير ابن
 معنای ند و بهصورت روشمبرد که نخستین فیلسوفی که بهتوان پی ۀ اسلامی میدر تاریخ فلسف دقتا ب

ند پیش از هرچ .سینا بودقرآن پرداخت، ابن کوتاه هایسوره و از آیات برخی مصطلح تفسیری به تفسیر
 فسیرت زا فلسفی، مباحث ضمن ای، درصورت اشارهبه و مختصر بسیار طوربه فارابی و کندی آثار وی در
مختصر و محدود  باوجودسینا تفاسیر ابن (.601، ص1، ج1367)شریف، است آمده میان به سخن آیات برخی
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بتكر و توان او را مای که میگونهبودن، بر فلاسفه و متكلمان پس از خود تأثیری شگرف ایجاد کرد؛ به
 متفاوت نوع سه توان بهرا می یناسابن تفسیری ی آثارطورکلبهپرداز اصلی تفسیر فلسفی نامید. نظریه
 بندی کرد:دسته

ین آثار ا های قرآن.ها و آیهبرخی سوره ها و تفسیررسالهدر قالب تک مستقل آثاری :گونۀ نخست

سینا در آنها در قامت یک مفسّر قرآن ظاهر شده است. رسائل تفسیری اند و ابناز نوع تفسیر مصطلح
 هایورهستاریخ نگارش آنها مشخص نیست، عبارت است از: تفسیر کامل  سینا کهمانده از ابنجایبه

ل حروف ۀ تفسیر و تأوینیدرزم نیروزیه فی معانی الحروف الهجائیهرسالۀ  ،فلق ناس و اعلی و توحید و
 فصلت. سورۀ 12 و 11 آیات ای در تفسیرها و بیان اسرار آنها؛ رسالهمقطعه موجود در آغاز برخی سوره

 لای مباحث فلسفی. این نوعتفاسیر ضمنی و استطرادی از برخی آیات قرآن در لابه :دومگونۀ 

 وعن سینا با چنین آیاتی ازابن موضوع ارائه شده است. مواجهۀ تناسببهتفاسیر پراکنده و کوتاه و 
پراکنده و  رای از این تفاسینمونه. است فلسفی مباحث تقویت و تأیید در آنها از گیریبهره و استشهاد

شعراء،  78طه و  50عمران، آیۀ آل 18حاقه، آیۀ  سورۀ 17 آیۀ نور، است از: تفسیر آیۀ استطرادی عبارت
 حجر و موارد دیگر. 44آیۀ 

ین سینا با چنابن تفسیر. مواجهۀ هرگونهاستناد به معنای ظاهری آیات و پرهیز از  :گونۀ سوم

و در این ا. است های گوناگونمناسبت به مباحث طرح ضمن در تآیا از اقتباس و استشهاد نوع آیاتی از
ات به برخی از آی فلسفی، هایمسئله ای ازتناسب محتوایی میان قرآن و پاره اندکی صرفبه موارد

است  سینا به آیات قرآن عبارتتفسیری از آنها ارائه دهد. برخی استنادهای ابن آنكهکند، بیاستناد می
، 2هـ، ج1427سینا، )ابنانبیاء و موارد دیگر 22قمر،  50زمر،  3شوری،  52شعراء،  193هف، ک 35از: 
، 1392؛ محمدی، 170، ص1384؛ حكمت، 795، 738، ص1377؛ خرمشاهى، 40، ص1333؛ مهدوی، 219ص
 (.105ـ102ص
 

 سينا در تفسير قرآنمبانی ابن
 شناسانه در تبيين وحیماهيت معرفت .1

  نخ ادراکاتو آن را از س قائل است شناسانهبرای وحی ماهیتی معرفتیرپذیری از فارابی با تأثسینا ابن
 وحی لسفیف تبیین در سعی آدمی ادراک کیفیت و ادراکی نظام تحلیل با کند. اویقینی محسوب می

ر نظر ند. دکسنخ دانستن آن با مدرکات عقلی شروع میالرئیس تبیین وحی را با متناسب و همشیخ .دارد
ات به معلوماست که شخص از طریق آن عقل فعال  ۀافاضمعلومات عقلی و وحی  تمام معارف ازجملهوی، 

ستعداد ابه دو گونه است: استعداد نفوس برای دریافت فیض عقل فعال . در این میان نیز شودآگاه می
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سینا، )ابناستفكر  واکتساب  و استعداد تام که پس از تعلیم؛ استو فكر اکتساب  و از تعلیم پیشناقص که 

سینا برخلاف فارابی که عقل فعال را تنها منشأ وحی حال، ابنینباا (.40، ص1393؛ حاجیان، 218هـ، ص1404
داند، کلیات وحی را افاضۀ عقل فعال به نفس نبی و جزئیات آن را ناشی از فیض نفوس فلكی به نفس می

 (.42ـ41، ص1393)ملایری، داندمستعد نبی می

ای را برای پیامبران در دریافت وحی ذکر گانهسینا در جهت تحلیل فلسفی از وحی، شرایط سهابن
 کند که عبارت است از: می

 آموزش، تفكر و به نیاز بدون که باشد حدیباید به او، نیروی حدس پیامبر ازنظرحدس:  قوۀ . شدّت1
الرئیس، نفس ناطقه وقتی در باور شیخ. (117ـ116، ص1363سینا، ابن)کند دریافت فعال عقل از را معلومات

ند؛ کبه بالاترین مرتبۀ کمال برسد، به شدّت صفا پیدا کرده و به مبادی عقل فعال دسترسی پیدا می
قوۀ »شود. در آن صورت صاحب ای که همۀ صور موجود در عقل فعال در نفس او منعكس میگونهبه

 .(46، ص1326؛ همو، 212هـ، ص1404همو، )خواهد شد که محل نزول وحی است« قدسیه
 و علوم که اشدب قدرتمند حدیسینا معتقد است نیروی متخیلۀ پیامبر باید بهابن تخیل: شدّت قوۀ .2

ر یابد. از نظر وی، نفس پیامب تنزّل استماع و مشاهده حد تا یافته، تجسم او برای شده دریافت معارف
 این له،متخی قوه و کندمی دریافت( فعال عقل)وحی فرشته از را غیب علم فعال، عقل به اتصال اثر در

 و ورص این سپس. نمایدمی تصویر مختلف اشكال و حروف صورتبه را شده دریافت وحیانی حقایق
 .(117، ص1363همو، )شودمی استماع و و مشاهده منطبع مشترک حس لوح در اشكال

 در آن سطۀوابه که باشد حدیرکۀ پیامبر باید بهسینا نفس متحدر نظر ابن متصرفه: قوۀ شدّت .3
 .(121همان، ص)                                                   دخل عالم عناصر و مواد

 

 ۀ منبع معرفتمثاببه. جایگاه قرآن 2
شمارد. رفت برمیهای کسب معتوان گفت که وی دین و قرآن را یكی از راهسینا میبراساس آثار ابن

 لسفی،ف منظر از جسمانی معاد بودن اثبات غیرقابل به اعتراف ضمن بوعلی که است آن مدعا این شاهد
ه دانستن معاد جسمانی، قائل بضمن ممتنع اضحویهداند. او در رسالۀ می شده اثبات نقلی منظر از را آن

صورت حال، معاد جسمانی را بهینباا(؛ 105 ،98، ص1382، سیناابن)لزوم تأویل چنین متونی در شریعت است
ورزد. در نظر او، تنها راهی که برای اثبات معاد جسمانی پذیرد و بر اثبات نقلی آن تأکید میتعبدّی می

 .(628، ص1379؛ همو، 423هـ، ص1404همو، )رو قرار دارد، تكیه بر خبر انبیا و شرع مقدس استپیش
های وحیانی و دینی مطابق عقل است. در نظر حاصل از آموزه رفتکه ارزش مع سینا تأکید داردابن

او، حتی اموری که عقل از اثبات آنها عاجز است و دین بر آنها صحه گذاشته، خلاف عقل نیست؛ بلكه 
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دین در اینجا متمم عقل، و معرفت حاصل از آن یقینی است. وی پیرامون معاد جسمانی ضمن تصریح 
تنها هی که نهواسطۀ شریعت النیست؛ بر این باور است که به اثباتقابلطور عقلی بر آنكه این مسئله به

همو، )توان آن را اثبات و نسبت به آن یقین حاصل کردمخالف عقل نیست، بلكه متمم آن است، می
 .(116ـ115، ص1326

دمات یقینی مقالرئیس بر عقل و استدلال تكیه دارد و برهان ـ دربردارندۀ نظام فلسفی شیخ باآنكه
حال بااین؛ (126، ص1379همو، )شودانجامدـ یگانه روش حقیقی فلسفه قلمداد میکه به نتایج یقینی می

ان ترتیب بیانگر منابع معرفت و امور مرتبط با سعادت انسشناسی که بهشناسی و ارزشدر مباحث معرفت
که در نظر وی، معارف سینا دارد. چنانقرآن منزلتی ویژه نزد ابن (،92، 85، ص1392)سراج و رهبر، است

ترین عوامل سعادت انسان و همپایۀ عقل، تلقی یكی از برجسته عنوانبههای شریعت وحیانی و آموزه
ن تریشده است. او چنین سعادتی را بالاتر از هر سعادت و لذت دیگری دانسته است و آن را کامل

 .(115، ص1379سینا، ابن)ردآوشمار میبرای انسان به شدهکسبهای سعادت
 

 . تفسير باطنی از آیات قرآن3
برخی محققان، سنتّ اسلامی)قرآن و سنتّ(، سنتّ اسماعیلی و شیعی و سنتّ متافیزیكی )ارسطو،  ازنظر

تمر سینا را در یک تعامل مسافلاطون، نوافلاطونیان و فارابی( سه سنّتی بودند که شاکلۀ فكری ابن
سینا را و متافیزیكی خاص برای وی ساخته بودند که هرمنوتیک کتاب و سنتّ ابنکردند بندی میصورت
های ها و اشارهدر این میان، تأویل .(73، ص1396نصر اصفهانی، شانظری و امامی جمعه، )دادندتأثیر قرار میتحت

برادرش اسماعیلی  ر وسینا از برخی آیات قرآن دقیقاً متناسب با گفتمان اسماعیلیه است، چراکه پدباطنی ابن
عیلیان، وگوى اسماسینا خود بر آن تصریح دارد که بر اثر حضور در جلسات بحث و گفتمذهب بودند. ابن

 .(5تا، صمحمدی، بی؛ علی110، ص1392؛ محمدی، 258، ص1376ر.ک: شاکر، )متوجه علوم عقلى شده است
رآن قرار ل تأویل را مبنای تفسیر خویش از قیابیم که وی اصسینا نیز درمیبا دقت در آثار تفسیری ابن

شمار آورده است. در نظر او، حقیقت غیبی ابزاری مهم در پیوند ظاهر و باطن شریعت به عنوانبهداده و 
در حقیقت او با کاربستِ  .(225هـ، ص1400سینا، ابن)که از طریق وحی نازل شود، نیازمند تأویل استیدرصورت

 طور کاملبهوه الرئیس این شیکند. هرچند در نظر شیخا با مبانی عقلانی تبیین میتأویل، حقایق وحیانی ر
اختصاصی و الهامی است، چراکه قرآن سراسر اسراری است که جز خواص، دیگران از درک آن عاجزند. 

ث حبحث از تفسیر حروف مقطعه را مربوط به حكمت الهی دانسته و این ب النیروزیهکه در آغاز رسالۀ چنان
در ادامه نیز بر  .(135ـ134، ص1326سینا، ابن)آورده استترین مسائل حكمت و دین به حساب را از پیچیده
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این اساس،  پردازد. برمبنای نظام فلسفی و با تطبیق حروف ابجد بر موجودات، به تبیین حروف مقطعه می
 ت. سینا به نصوص قرآن، مانند اسماعیلیه، رمزی و باطنی اسرویكرد ابن

هم وسیلۀ آن به حقایقی دور از فسینا، قرآن سراسر رموز و اسراری است که پیامبر)ص( بهدر نظر ابن
وسیلۀ آنچه مردم توان درک آن عموم مردم و خارج از توان درک آنان، اشاره کرده است. پیامبر)ص( به

رند و فقط خواص آن را درک را دارند، به این حقایق اشاره کرد و آنچه عموم مردم توان درک آن را ندا
 تأویل و النبوات فی اثباتوی در رسالۀ . (426ـ425، ص2، ج1396ذهبی، )کنند، از آنان پنهان کردمی

بر نبی شرط و لازم است که کلامش رمز و الفاظش اشاره باشد؛ »گوید: چنین می امثالهم و رموزهم
عانی رموز پیامبران آگاه نباشد، به ملكوت که از مگوید: کسی می نوامیسکه افلاطون در کتاب چنان

هایشان از رموز و اشارات که فلاسفه و اندیشمندان بزرگ یونان در کتابگونهرسد. همانالهی نمی
دادند؛ مانند فیثاغورث، سقراط و افلاطون و دیگران. کردند و اسرار خود را درون آن قرار میاستفاده می

ممكن نبود که یک عرب بیابانی خشک را بر علم آگاه سازد؛ چه  این امر برای حضرت محمد)ص( نیز
 .(125ـ124، ص1326سینا، ابن)«ها مبعوث شده بودسوی همه انسانها، چراکه وی بهرسد به همۀ انسان

 

 سيناشناسی تفاسير ابنروش
 روش تفسير عقلی ـ برهانی .1

د رآن را یافت که در آنها بر مبنای قواعتوان مواردی از تفسیر قسینا میبا دقت در آثار تفسیری ابن
ی به مراد یابها و توجه به ظهور نهایی یا مستقر کلام )دستتفسیری، مانند توجه به معنای لغوی واژه

میق و به مفاهیم عهای منفصل( و درنظرگرفتن سیاق و بافت کلام، جدیّ متكلم با مراجعه به قرینه
برهانی و  هایاستدلالاز  با بیانی فلسفی،. او در این موارد دست یافته است مقاصد اساسی آیات قرآن

منابع  و صحیح فلسفی در جهت تفسیر آیات بهره گرفته است. چنین مواردی چون بر قواعد عام اصول
سیر محسوب ای از تفنشده است، گونه معتبر تفسیری متكی شده و در آن، آرای فلسفی بر قرآن تحمیل

های های روشترین گونهو نظری ـ تجربی و نظری ـ فلسفی مهم یروش نظری ـ ادبشود. می
قن در شواهد بسیار مت باوجودسینا در تبیین آیات از آنها بهره گرفته است. تفسیری است که ابن

ویلی سینا، برخی محققان تمامی آثار تفسیری وی را یكسره تأهای قرآنی ابنتفسیرانگاریِ برخی نگاشته
آنكه  جایبه و است هفلسف با قرآن تطبیق نوع از سیناابن فلسفی تفسیر»آنها،  ازنظرد. داننو تطبیقی می

 است فلسفی متن یک قرآن گویا که آنجا تا است؛ فلسفه با قرآن کردنهماهنگ و تطبیق باشد، تفسیر
بخش، با برخلاف این دیدگاه در این . (142، ص1391 وکیلی، گودرزی و امانی،)«است آن شارح سیناابن و
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سینا مشخص خواهیم کرد که بخش فراوانی از گانۀ تفسیر عقلی ـ برهانی ابنهای سهبازشماری روش
 شود نه تطبیق.های قرآنی وی در زمرۀ تفسیر محسوب مینگاشته

 

 روش نظري ـ ادبی. 1ـ1
یز و تفاهم نازآنجاکه خداوند لغت عرب را ابزار و قالب نزول در میان بشریت قرار داده است و تفهیم 

پذیرد، توجه به معانی لغوی و مفاهیم مفردات قرآن، نخستین قاعده و اصل با زبان و گفتار صورت می
اردی به ای مانند بیشتر مفسرّان در موسینا نیز با توجه به چنین قاعدهآید. ابنشمار میلازم در تفسیر به

ص ان بلافاصله پای زبان فلسفی و مبانی خاتحلیل لغوی مفاهیم قرآنی پرداخته است، هرچند برخلاف آن
تفسیر ه در کند. برای نمونکشد و از لغت در تحلیل فیلسوفانه استفاده میفلسفی خویش را به میان می

شروع به تابش  در لغت جایی را گویند که نور از آن« شرق»گوید: می (55نور، «)لا شرَقْيَِّةٍ وَ لا غرَبْيَِّةٍ»عبارت 

کند. همچنین شرق استعاره از جایی است که جایی را گویند که نور در آن غروب می« بغر»کند و می
 (.127ـ126، ص1326سینا، )ابننور وجود دارد و غرب، از جایی که نور وجود ندارد

ناسانه نیز شسینا در تفسیر سورۀ اخلاص افزون بر تحلیل برهانی و فلسفی، رویكردی ادبی و واژهابن

در لغت به  نویسد: صمدچنین می (2)اخلاص، «الصَّمَدُ اللَّهُ»در آیه « صمد»در تبیین واژۀ  کهداشت؛ چنان

ندارد و دیگری، سرور و آقا. معنای نخست سلبی است و اشاره  درون و که بطن دو معناست: نخست کسی
داشت. در  به نفی ماهیت از خداوند دارد؛ زیرا هر چیزی که ماهیت داشته باشد، درون و باطن خواهد

مقابل، هر موجودی که باطن نداشته باشد، در ذاتش ماهیت و اعتباری غیر از وجود نیست و چنین موجودی 
وم، بر تفسیر د الوجود مطلق است. بناقابلیت عدم ندارد؛ بنابراین خدای صمد حق از جمیع وجوه، واجب

دأ آفرینش تمامی آنهاست. ممكن معنای صمد)ایجابی و( اضافی است. او سرور تمامی موجودات یعنی مب
سینا، )ابنعبارت است از مجموع این سلب و ایجاب« خدا بودن»است هر دو تفسیر مراد آیه باشد؛ یعنی 

 (.258ـ257، ص2ج هـ،1427؛ همو، 23هـ، ص1425؛ همو، 318ـ317هـ، ص1400
 

 . روش نظري تجربی2ـ1
  هایالهای وی در ساندیشهو  یش بودهپزشكان عصر خودانان و طبیعی ترینرگبز سینا یكیابن

سینا اثر ابن ترینمبسوط عنوانبهمتمادی تأثیرگذار بوده است. بر اساس دیدگاه محققان، کتاب قانون 
هایی دربارۀ طبیبان اسلامی و اروپایی بوده است. او در این کتاب بحث موردتوجهها در طب، قرن

با مراجعه  (.5ـ4تا، صبخش اصفهانی، بی)نجاتمایه تعجب است واقعاًپزشكی دارد که شناسی و روانروان
هره ب از علوم طبیعی زمان خویش در تبیین آیاتیابیم که ایشان الرئیس درمیبه آثار تفسیری شیخ
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گرفته است. هرچند مبانی بسیار از آن علوم در سدۀ معاصر مورد خدشه و انتقاد جدیّ قرار گرفته است. 
سینا به جهت رعایت ضوابط تفسیری، در قلمرو تفسیر علمی قرار اشارات علمی ابن در این میان، برخی

 توان آنها را تفسیر به رأی تلقی کرد. گیرد و نمیمی

 )فصلت،« رهْاًكَ أَوْ طوَعْاً ائتْيِا للِأَْرضِْ وَ لهَا دخُانٌ فقَالَ هيَِ وَ السَّماءِ إِلىَ استْوَى ثمَُّ» سینا در تفسیر آیهابن

کند. دخان جوهر ظلمانی است و پروردگار با لفظ دخان به مادۀ آسمان اشاره می»نویسد: چنین می (11

 «كَرهْاً وْأَ طوَعْاً ائتْيِا للِأْرَضِْ وَ لهَا فقَالَ»جهت که منبع عدم است. تعبیر ینازاماده نیز منبع ظلمت است؛ 
، 2ج هـ،1427سینا، ابن)« اصر دیگر متفاوت استنیز اشاره به این مطلب دارد که مادۀ فلک با مادۀ عن

 .(91هـ، ص1403؛ عاصی، 286ـ285ص
 الَّذي وَ وَّى،فسََ خلَقََ الأْعَلْىَ، الَّذي ربَِّكَ اسمَْ سبَِّحِ»الرئیس همچنین در تفسیر سورۀ اعلی ذیل آیات شیخ

، وجود خداوند متعال را از راه تأمل در خلقت (5ـ1)اعلی، «وىأحَْ غثُاءً المْرَعْى، فجَعَلَهَُ أخَرْجََ الَّذي فهَدَى، وَ قدََّرَ

د خالق قادر و نیازمن داندسازد و آفرینش حیوانات را مبتنی بر طبیعتشان نمیحیوانات و گیاهان مستدل می
که مقصود از این آیات، دو گونه استدلال بر وجود داند. تعابیر وی در این زمینه چنین است: بدانمختار می

 ن وکه حیوان مرکب از بدخداوند حكیم علیم است: نوع نخست، استدلال به آفرینش حیوانات است؛ چنان
بدان اشاره شده است. دلیل این استدلال عبارت است از اینكه بدن هر « فسَوََّى خلَقََ»نفس است که در آیۀ 

ۀ ین این بدن از اجزاء چهارگاناست. همچن« خلق»حیوانی به مقدار معینی تقدیر یافته و این تقدیر همان 
گرمی و سردی و رطوبت و خشكی تشكیل شده است و هرکدام از این اجزاء بایستی به اندازۀ معینی تقدیر 

جود و وجود بیاید؛ زیرا اگر این اجزاء افزایش یا کاستی پیدا کند، مزاجی که به یافته باشد تا مزاج موردنظر به

 است.« تسویه»آن مزاج موردنظر، این همان معنای  آید، مزاجی دیگر خواهد بود نهمی

شاهد استدلال به نفس حیوان است و معنای آن این است که خداوند « فَهَدى قَدَّرَ الَّذی وَ»امّا آیۀ 
 ازآن، این نیروهامتعال برای هرکدام از این اعضای مخصوص، نیروی ویژۀ آن عضو را مقدّر کرده و پس

طور مثال، برای چشم نیروی دیدن، برای منافع و مصالح قرار داده است. به عنوان نیروهای کسبرا به
 کننده قرار داده است.گوش نیروی شنیدن و برای معده نیروی هضم

 جعَلََهُ، فَالْمرَْعى أخَْرجََ الَّذي وَ»وسیلۀ احوال نبات است که با آیات نوع دوم، استدلال بر وجود صانع به

داشتن استدلال به احوال حیوان بر نین آفرینشی استدلال شده است. علت مقدمبه چ «أحَوْى غثُاءً

تر بودن حیوان)نسبت به نبات( و دیگری نیز استدلال به احوال نبات نیز دو چیز است: یكی شریف
هـ، 1403؛ عاصی، 233ـ232، ص2ج هـ،1427سینا، )ابننبات به نسبت حیوان خلقت هایشگفتی فزونی

 .(97ـ96ص
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 طبیعت ،حیوانات و گیاهان در مؤثر و خالق که شود گفته ایان نیز در پاسخ به این پرسش اگردر پ
 در عتطبی کار که دهدمی چنین پاسخ سیناابن، نداریم خداوند متعال وجود به باور به نیازی و است

 ت؛سا گوناگونی کارهای و هاجهت دارای حیوان خلق کهدرحالی نیست، مختلف یكدیگر با کیفیت
 .(220، ص2هـ، ج1427سینا، ابن)داد نسبت طبیعت مانند شعور بدون فاعل یک به را آن تواننمی بنابراین

 

 . روش نظري فلسفی3ـ1
گونه است که ضمن پایبندی به ظاهر آیات قرآن، آنها را با زبان فلسفی در مواردی روش مفسّر بدین

مفسرّ پس از وفاداری بر ظاهر آیات و ضوابط تفسیری،  دیگر، در این موارد اهتمامبیاندهد. بهتوضیح می
کردن مفاد آیه از طریق مفاهیم و اصول و قواعد فلسفی است. بسیار روشن است وبسط و مستدلشرح

که اگر مبنای موردتوجه فیلسوف به لحاظ تأملات عقلانی، پذیرفتنی باشد و با رهنمودها و محكمات 
 های معنایی آیات دفاع کرد. عنوان یكی از لایهتوان از آن بهشد، میکلی قرآن و روایات در تغایر نبا

رو در تفسیر آیات کارآمد است که برخی آیات عمیق اعتقادی قرآن در روش نظری فلسفی ازآن
ای برهانی هگیری از مفاهیم فلسفی و استدلالشوند. در مواردی نیز فلاسفه با بهرهفلسفه بررسی می
طور هپردازند. در این میان، برخی مبانی عام فلسفی بلسفی به تبیین چنین آیاتی میو اصول و قواعد ف

کامل عقلانی و در محدودۀ بدیهیات و مبتنی بر قواعد متقن استنتاج منطقی هستند. چنین مبانی و 
. شوندنوعی تفسیر اجتهادی محسوب میهای آیات هستند و بهقواعدی مطابق با مقاصد و مدلول

 پردازد.نا نیز بر اساس روش یادشده به تبیین برخی آیات قرآن میسیابن
سینا در تفسیر آیات در سورۀ اخلاص نمایان است. او در ترین روش برهانی و فلسفی ابنشاخص

خداوند  به عالم همۀ استناد و ابتدا بر مبنای اینكه احتیاج( 3اخلاص، )«يُولَدْوَ لَمْ يَلِدْلَمْ»تفسیر آیۀ 

 او اعطاکنندۀ وجود به جمیع موجودات و فیاض وجود، با بخشش بر تمامی ماهیات است، است و
که صدور مثل از او ممتنع است. در توضیح امتناع صدور مثل از خداوند  رساندمی آنجا به را سخن

گونه که هویت خداوند متعال، اقتضای نویسد: شاید به ذهن چنین خطور کند که هماننیز چنین می
ندگاری اوست که معنای آن افاضه بر کلّ و ایجاد کلّ است، شاید از وجود خود، وجود مثل خداو

 و مولود میان ادامه در رد این ذهنیت، نسبت خویش را افاضه کند تا آن مثل، فرزند او باشد. در
چراکه د؛ داننمی عملی وجههیچبه داند و چنین نسبتی رافرزندی نمی و پدری خداوند را از نوع نسبت

شود، ماهیت آن مشترک شود، زیرا هر چیزی که از آن، مثلش متولد میاز خداوند، مثل او متولد نمی
شود و هر چیزی که میان آن و غیرش است. پس آن چیز جز با ماده و ارتباط با آن مشخص نمی

گونه لام اینمادی باشد یا با ماده ارتباط داشته باشد، متولد از غیر است. بر این اساس، تقدیر ک
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همو، ؛ 318هـ، ص1400سینا، ابن)شودزاید، چون متولد نمیاو نمی« یُولَدْلَمْ یَلِدْ لانّهلَمْ» شود کهمی

 (.259ـ258، ص2هـ، ج1427؛ همو، 24ـ23هـ، ص1425
نكه بگوید کجای این سوره اشاره دارد بر ای کسی سینا با طرح پرسشی مقدّر پیرامون اینكه اگرابن
دهد: چون خداوند متعال، هیچ ماهیت و متولّد نشده است، چنین پاسخ می چیزی متعال از خداوند

اعتباری جز آنكه هویت مطلقه ]او، اوست[، ندارد و هویت او به ذات خودش است، بنابراین واجب است 
ی اشود و او ]هویت مطلقه[ برمی گرفته دیگری نشود وگرنه در این صورت، هویتش از متولّد کسی از

 (.259، ص2هـ، ج1427؛ همو، 24ص هـ،1425؛ همو، 318هـ، ص1400همو، )ذات خویش نخواهد بود

رآن کردن گستره در قگیری معتقد است که این محدود و مشخصسینا در پایان در مقام نتیجهابن
ود خ گردد که تولد به معنای جدا شدن چیزی از مثلوسیلۀ )لفظ( همسر و فرزند به این شرح بازمیبه

شود که فرزند دارد و مثل او از او جدا نخواهد شد؛ زیرا جدا است و به آنچه مثل ندارد، گفته نمی
اشد. این اش، متكثر بشود که ماهیت نوعیهشدن)انفصال( اقتضای انفعال است و شیء زمانی منفعل می

اهد بود. در مقابل، ماهیت نیز به دلیل ماده است و هر چیزی که مادی باشد، ماهیتش، هویت او نخو
شود و او نیز از غیرش، متولد نخواهد الوجود، ماهیتش هویت اوست. پس غیری از او متولد نمیواجب

 (. 260ـ259، ص2هـ، ج1427؛ همو، 24هـ، ص1425؛ همو، 319ـ318هـ، ص1400همو، )شد

جود را الوواجبماهیت »یا آنكه « تعالی را به ذات خودشهویت حق»سینا که در توضیح دیدگاه ابن
ا گردد. ببازمی« الوجودعینیت وجود و ماهیت در واجب»داند، باید گفت این دیدگاه به می« هویت او

اند، وجود محض و بسیط حقیقی این توضیح که خداوند برخلاف موجودات که مرکب از وجود و ماهیت
اور به منزلۀ باهیت خداوند بهاست و هیچ نوع ترکیبی در ذاتش راه ندارد. پذیرش یكی بودن وجود و م

رو که خداوند وجود محض است، در هر لحظه در حال افاضۀ تعالی است. ازآناصل منبع فیّاضیت حق
یگر، دبیانبخشد. بهکند، به آنها وجود میوجود به مخلوقات است و ضمن آنكه مخلوقات را ایجاد می

بط با او و متعلق به اوست. در مقابل، ماهیت نیازی است که وجود همۀ مخلوقات مرتخداوند وجود بی
مخلوقات هیچ اقتضایی نسبت به وجود و عدم ندارد و برای موجودیت، به افاضۀ وجود از دیگری نیازمند 

رو وجود داخل در ماهیت آنها نیست و از خارج بر آنها عارض شده است. در مقابل، وجود هستند؛ ازاین
 یتی غیر از وجود و انیّتش نیست؛ درنتیجه ذات او عین وجود است.تعالی، عرضی نیست و ماهبرای حق

طور کامل نمایان است. او در نیز به (4اخلاص، )«أحَدٌَ كفُوُاً لهَُ يكَنُْ لمَْ وَ»سینا در آیۀ تبیین فلسفی ابن

لد کند که بر اساس آن، او از مثل خویش متوتبیین کفونداشتن برای خداوند به آیۀ پیشین اشاره می
نشده و مثلش نیز از او متولد نشده است. پس موجودی که از چنین شأنی برخوردار است، هیچ کفوی 

ورزد و کفو نداشتن برای خداوند را عدم امكان می« کفواً»ای در تبیین لفظ ندارد. در ادامه اهتمام ویژه
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 رایقدرت وجود ب تساوی امكان کفو در سینا در تحلیل عدمداند. ابنکفو در تساوی و قدرت وجود می
 کند: بیان می دو احتمال با را تساوی خداوند،

نخست آنكه برای او مساوی در ماهیت نوعی وجود داشته باشد؛ دوم آنكه مساوق در وجوب وجود 

شود، زیرا هر آنچه ماهیتش، مشترک میان خود باطل می« یُولَدْ لَمْ وَ»باشد؛ امّا احتمال نخست با بیان 

که او از غیر خودش اشد، وجودش مادی است و از غیر خودش متولد شده است؛ درحالیو دیگری ب
متولد نشده است. در بیان احتمال دوم نیز بر این باور است که اگر برای او مساوی در ماهیت جنسیه، 

 زیرا در این صورت دارای شود؛می باطل آیه معنی با وجود داشته باشد که همان وجوب وجود است، این
جنس و فصل است و وجود او از ازدواج حاصل از جنس او که مانند مادر و فصل او که مانند پدر است، 

آنكه او تولد نیافته است. در پایان نیز بطلان احتمال دوم را بر اساس ابتدای تولد خواهد یافت، حال
 ت، هویتشداند که بر اساس آن، هر چیزی که ماهیتش از جنس و فصل تشكیل شده اسسوره می

هـ، 1427؛ همو، 25ـ24ص هـ،1425؛ همو، 319هـ، ص1400سینا، ابن)برای ذات او نخواهد بود، امّا او، اوست
 (.262ـ260، ص2ج

اتمه ذکر خ عنوانبهبرهانی و فلسفی  طور کاملبهسینا در پایان تفسیر سورۀ اخلاص مطالبی ابن
 ازنظرت. آن اس کلمات ترتیب در موجود منسجم نظم و سوره برهانی ترتیب بیانگر ینوعبهکند که می

 تاوس حقیقت وحدت و او ماهیت لوازم خداوند و ماهیت بیان پی در «الصَّمدَُ اللَّهُ» تا سوره ابتدای وی، از

 که تاس این بیان پی در «أَحدٌَ كفُوُاً لَهُ يكَنُْلمَْ وَ» تا «يوُلدَْلمَْ»آیۀ  از نیست. همچنین مرکب اصلاً که

دارد و تعالی وجود نمعنا که تعریف حدیّ برای حقنیست. بدین برابر خداوند با جنس و نوع در چیزیچیه
رو دارای ماهیتی که پس از تكمیل معنای نوع بر آن ینازااست؛ « انیتّ محض»الوجود مفهوم واجب

ر ذات کیب دجنس از جهتی بخشی از شیء است، بنابراین تر ازآنجاکهشود، نیست. همچنین عارض می
 وسیلهبه نه و کسی از او متولدشدن وسیلۀبه حال عدم برابری اشیاء با خداوند نه الوجود راه ندارد.واجب
 کامل او اتذ شناخت، حد این با. باشد برابر او با وجود در کسی اینكه وسیلۀبه نه و اوست از کسی زاییدن

 او الافع صدور کیفیت و صفات و خداوند متعال ذات شناخت علوم همه طلب از نهایی هدف اگر. شودیم
 ذات ناختش بحث با مرتبط مطالب همۀ به، اشاره و تعریض شیوۀ به سوره این اینكه به توجه با باشد،

 .(222، ص2هـ، ج1427همو، )بود خواهد قرآن ثلث معادل تردید بدون، دارد دلالت خداوند
ین آنها سینا با تحلیلی فلسفی به تبیست که ابنآیات ششم تا انتهای سورۀ اعلی از دیگر آیاتی ا

پرداخته است. در این میان از آیات یكم تا پنجم مباحث توحید، از آیات ششم تا پانزدهم مباحث نبوت 
؛ عاصی، 245ـ234، ص2هـ، ج1427سینا، )ابنکندو از آیات شانزدهم تا هفدهم، مباحث معاد را برداشت می

 (.103ـ97هـ، ص1403
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 نیز در تبیین برهان صدیقین که مختص حكمای الهی اشارات و تنبیهاتا در بخشی از کتاب سینابن
برهان  سینا در ترجیحدلایلی که ابن ازجملهداند. برهان متكلمان و حكمای طبیعی می است، آن را بهتر از

 يكَفِْ لمَْ وَ أَ الحْقَُّ أنََّهُ لهَمُْ يتََبيََّنَ حتََّى أنَْفسُهِمِْ في وَ الآْفاقِ فيِ آياتنِا سنَرُيهمِْ»حكما بدان استناد کرده آیۀ 

است. او در تقریر برهان صدیقین به تفاوت مسیری که  (53فصلت، )«شهَيدٌ ءٍشيَْ كلُِّ علَى أنََّهُ برِبَِّكَ

 و عالم ثاز طریق حدو متكلمانکند. در این میان، اند، اشاره میپیموده الوجوداندیشمندان در اثبات واجب
وش، الرئیس این دو ر. در نظر شیخاندحكماى طبیعى از طریق وجود حرکت بر وجود خداوند استدلال کرده

نامند. می «برهان إن و دلیل»استدلال از اثر بر مؤثر و راه یافتن از معلول به علت است که فلاسفه آنها را 
 به اتوساطت مخلوق بدون و هستی قیقتح است که از بررسی گونهنیبددر مقابل، شیوۀ حكمای الهی 

بات بر اثو اینكه موجود یا واجب است و یا ممكن، وجود  طریق رسند. به بیان دیگر، آنها ازمی تعالیواجب
-ر و محكمتتعالی، شریفسینا، روش حكمای الهی در اثبات واجببه باور ابن ند.نکاستدلال مى الوجودواجب

، رسندطبیعی است؛ به جهت آنكه حكمای الهی از علت به معلول میتر از روش متكلمان و حكمای 
کنند و به نظر آنان وجوب وجود، دلیلی بر چراکه با بررسی در احوال هستی به وجود واجب اعتراف می

 وانعنبهاست که در علم منطق « برهان لم»شود. این استدلال همان های امكانی واقع میسایر هستی
عرفی شده است، استدلالی که از هر نوع خطا و اشتباه مصون است و موجب یقین بهترین استدلال م

سینا روش حكمای الهی را روش صدیقین نامیده است. در این میان، دو مرتبۀ شود. به همین دلیل ابنمی
وسیلۀ حق بر هر چیزی را در سخن خداوند استدلال به آیات آفاقی و انفسی بر وجود حق و استشهاد به

 أنََّهُ ربَِّكَبِ يكَْفِلمَْ أوََ الحْقَُّ أنََّهُ لهَمُْ يتََبيََّنَ حتََّى أنَفْسُهِمِْ في وَ الآْفاقِ فيِ آياتنِا سنَرُيهمِْ»عال که فرمود: مت

 (.68ـ67، ص3، ج1375طوسی، )به ازای دو شیوۀ برهان انیّ و لمیّ قرار داد «شهَيدٌ ءٍشيَْ كلُِّ علَى

 

 تطبيقی. روش تأویلی 2
واعد وی در تبیین برخی آیات قرآن بدون توجه به ق یابیم کهسینا درمیبا مراجعه به آثار تفسیری ابن

طبیق تهای فلسفی خویش را بر آیات صحیح تفسیری همچون پایبندی به ظاهر آیات، مبانی و دیدگاه
های هتبعیت از اندیش سینا در راستایتر مطرح شد این رویكرد ابنکه پیشکند. چنانمی و تحمیل

های چهارم و پنجم هجری است. بر اساس این دیدگاه، حقایق اصلی و باطنیان اسماعیلیه در سده
که  یلوسیلۀ تأویابی به این حقایق بهباطنی کتاب الهی در ورای الفاظ ظاهری پنهان، و طریق دست

ر باطنیان اسماعیلیه، مرتبۀ باطن در نظ (.180ص ،1338)ناصرخسرو، است، میسر خواهد شد« اساس»همان 
که ناصرخسرو، شریعتِ بدون تأویل را شود؛ چنانبر ظاهر تقدم دارد و باطن، روح دین محسوب می
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او همچنین بر جنبۀ رمزی و مثالی قرآن و شریعت  (.66، ص1348)ناصرخسرو، داندروح میمانند جسم بی
ثل شریعت ناطق، همه رمز و م» د:نویسمیو چنین  کندکنندۀ حقایق والاتر تأکید میعنوان حكایتبه

برخی محققان در  (.180)همان، ص«فرمان شودو اشارت نداند، بی که هر مثال را معانی است؛ پس هر
های چهارم و پنجم هجری بر این باورند که توجیه رویكرد باطنی اندیشمندان به آیات قرآن در سده

کرد که اندیشمند برای واحوال زمانه ایجاب میاهی کرد که اوضاعظاهر بتوان با این نظر همرشاید به
اعتباربخشی به نظر خود مؤیداتی از کتاب و سنتّ بیاورد تا متهم به مخالفت با دین نشود، ولی آنچه 

رسد این است که عموم اندیشمندان آن عصر نیز از دل و وجدان به کتاب و سنّت نظر می صواب به
های نظری خود را تأویل و اسرار آیات و روایات بشان را موافق دین و یافتهباور داشتند و مطال

 (.386، ص1394)دیرباز و اسعدی، دانستندمی

ه برخی از توان گفت کهای تفسیرپژوهانه میهرحال براساس قضاوتی منصفانه و مبتنی بر ارزیابیدر
ناشی از عدم  خصی او است. دلیل این امر نیزسینا در شمار تفسیر به رأی، و مبتنی بر سلیقۀ شتفاسیر ابن

یابی به ظهور نهایی یا مسقر کلام، سیاق و بافت کلام، اصل قراردادن توجه به قواعدی چون دست
یل و در تفصبه اشاراتسینا در نمط سوم از کردن متشابهات و سایر موارد است. ابنمحكمات برای روشن
انی به اختصار و با رویكردی فلسفی و عرفبه الطبیعیات و مهالحك فى رسائل تسعرسالۀ ششم از کتاب 

 پردازد. او در سراسر تفسیر این آیه با شیوۀ تأویلی تطبیقی پیشتطبیق مراتب عقل نظری با آیۀ نور می
 شود. ای که کمترین پیوندی میان ظاهر و معنای باطنی مشاهده میگونهرفته است، به

که در پردازد. چنانمی نفس قوای بندیعقل نظری بر آیۀ نور به صورتاو در ابتدا در تطبیق مراتب 
ه صورت ب که عملی اند: قوۀنظر او، قوای نفس انسانی که به نفس ناطقه قدسی معروف است، دو دسته

 وقماف از بخشد؛ قوۀ نظری کهمی کمال را آن و کندتصرف می آن در گذارد ومی تأثیر بدن در مختار،
مال ک طلب جوهرش در نهفته استعداد برحسب و سوی عقل فعّال داردپذیرد و رو بهمی تأثیر خویش

 میزان و ادراک فعلیت به توجه را با نظری سینا در ادامه عقلابن (.352ـ351، ص2، ج1375طوسی، )کندمی
 و فعلالب عقل بالملكه، عقل هیولانی، عقل مرتبۀ چهار به وجود، عالی مبادی و عقلی عوالم به تقرب
 در نظری، عقل و عملی عقل بر افزون الرئیسشیخ .(355ـ352ص)همان، کندمی بندیطبقه مستفاد عقل
 و در تطبیق آن بر برخی تعابیر آیۀ نور استفاده آوردمی میان به سخن نیز قدسی عقل از اشارات کتاب

 طریق از معقولات آن در که داندمی نظری عقل از ایمرحله را طورکلی، او عقل قدسیکند. بهمی
 .(360)همان، صشودمی حاصل تفكر بدون و حدس

رد. در نظر بتوان به رویكرد تطبیقی وی در تمثیل آیه پی سینا از آیۀ نور میبا مراجعه به تبیین ابن
گونه که . نور در مفهوم ذاتى آن همانداردنور مشترک معنوى است و دو مفهوم ذاتی و استعاری او، 
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، گفته به معنای کمال است. در مفهوم استعارى نیز دربردارندۀ دو معنا دربارۀ نفسکتاب ارسطو در 
است: یكى خیر و دیگری سببى که رساننده به خیر است. نور، در این آیه نیز به همین معناست؛ یعنى 

 .(125ص ،1326سینا، ابن؛ 225، 75، ص1369)ارسطو، آنكه خدا خیر است و سبب هر چیزى نیز هست
طۀ تمایل واسدهد. در حقیقت او بهتطبیق می آیه با بندالرئیس در ادامه، مراتب قوۀ نظری را بندبهشیخ

خویش  یفلسف اصطلاحات برای را رموزی آیه کلمات دارد، فلسفه و دین میان سازش که به و اشتیاقی
به  ار بالفعل عقل ،«ۀزجاج» را به بالملكه عقل ،«مشكات»به  را هیولانی که عقلچنان .دهدمی قرار

 مسْسَْهُتَ لَمْ لَوْ وَ ءُيُضيِ زَيتْهُا يَكادُ»به  را قدسی عقل و «نورٍ نورٌ علی»به  را مستفاد عقل ،«مصباح»

 ار حدس و «مباركة زيتونة شجرة» به را فكر ،«نار» به را فعال عقل همچنین. دهدمطابقت می ،«نارٌ

 .(354ـ353، ص2، ج1375طوسی، )کندتشبیه می «زیت» به
یز ایجاد آوردن وی به تأویل نزند، دلیل این رویسینا در تفسیر سورۀ فلق نیز دست به تأویل میابن

 به را عدم تاریكی که به کسی را «الفْلَقَِ ربَِّ» ابتدای سوره، یک نظام فلسفی برای این سوره است. او در

الوجود بذاته است. این شكافندگی تاریكی عدم جبکه همان مبدأ اول و وا کرده شكافته تأویل وجود نور
به نور وجود نیز از لوازم خیریتّ مطلق خداوند است. همچنین نخستین موجودی که از او صادر شده قضای 

حم و اینجا تزا و در کندمی نازل قدر عالم به را امر خداوند اینكه جز نیست، آن در شرارتی هیچ اوست که
 شود:می موردنیاز اینجا استعاذه بنابراین در. شودمی ایجاد شرهایی عَرضَ در و دشومی آشكار هادرگیری

کر شده، ذ «خلَقََ ما شرَِّ منِْ»پيش از « الفْلَقَِ ربَِّ»همچنين دليل اينكه تعبير «. خلَقََ ما شرَِّ الفَْلقَِ، منِْ برِبَِّ»

. و شر، مقصود بالتبع و بالعرض استآن است که دانسته شود خیر، به قصد حقیقی و اول مطلوب است 
 اصلح انسان جزئی نفس حیوانی نیروهای از است که کرده تأویل هاییتاریكی به را «غاسق» سپس

 شَرِّ نْمِ وَ» است: کرده ایجاب را الفلقبه رب استعاذه امر این. کندمی مكدر را نورانی نفس وجه و شودمی

 استعاذه و شرور همه از اول استعاذۀ چراکه دارند، خصوص و عموم نسبت آیه دو این «.وقَبََ إذِا غاسقٍِ

 یدندم با را انسان جسم که نباتی نیروهای به را «العُْقدَ فيِ النَّفَّاثاتِ» در ادامه .است خاص شرور از دوم

 مندنیاز شود،می مكدر هم نیرو این با نفس چون است؛ کرده تأویل کند،می تغذیه و دهدمی رشد خود
 روازاین ،است حیوانی نیروهای از پس نیروها این جایگاه که است ذکر شایسته. است شر این از ستعاذها

در انتها نیز آیۀ پایانی را به نزاع حاصل میان تمامی نیروهای بدن و نفس، تأویل  .است آمده مؤخر آیه در
 قابلت و تعارض شر همان که برد اهپن آن از باید که ماند باقی شری اینها همه از کند. از نظر او، پسمی

 سبب و شد واقع شیطان و انسان بین که است تعارضی همان این. است نفس و نیروها این تمام میان
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 رِّشَ مِنْ وَ» آیه با و شودمی ختم آن به سوره که است مطلبی همان این. شد انسان به شیطان حسادت

 هـ،1427 ؛ همو،31ـ27هـ، ص1425؛ همو، 329ـ325هـ، ص1400سینا، ابن)است شده اشاره آن به «حسَدََ إذِا حاسدٍِ

 .(278ـ266ص ،2ج
 واسح به «ناس» و «جن» و قوۀ متخیله به «خنّاس» توان به تأویلسینا میهای ابناز دیگر تأویل

بر این باور  (4 )ناس،«الخْنََّاسِ الوَْسوْاسِ شَرِّ منِْ»در سورۀ ناس اشاره کرد. او در تفسیر آیۀ  ظاهری و باطنی

ار کاست که نیرویی مسبب وسوسه نیروی متخیله است که به جهت صیرورت آن برای نفس حیوانی به
سوی مبادی مفارقه)اصول والای جدا از ماده( آید. حرکت این نیرو معكوس است؛ چراکه وجه نفس بهمی

عنی شود؛ یخنسّ حاصل میاست. پس اگر نیروی متخیله را مشغول ماده و متعلقات آن کنی، نیروی ت
کند. به همین دلیل این نیرو کند و نفس انسانی را خلاف مبادی مفارقه جذب میمعكوس حرکت می

از نظر  (.283ص ،2ج هـ،1427 ؛ همو،33هـ، ص1425؛ همو، 334ـ333هـ، ص1400سینا، ابن)خنّاس نامیده شده است

شدن و مراد از انِس، انُس و مراد از جن، استتار و مخفی (6، ناس)«النَّاسِ وَ الجْنَِّةِ منَِ»سینا در آیۀ ابن

گرفتن است. پس مراد از امور مستتر و مخفى، حواس باطنى و پنهان و امور موجب انس، حواس الفت
 .(284ص ،2ج هـ،1427 ؛ همو،34ـ33هـ، ص1425؛ همو، 334هـ، ص1400سینا، ابن)ظاهرى و آشكار است

( 17حاقهّ، )«ثمَانيِةٌَ يوَمْئَذٍِ فوَقْهَمُْ رَبِّكَ عَرشَْ يحَمْلُِ وَ أرَجْائهِا علَى المَْلكَُ وَ»الرئیس در تفسیر آیۀ شیخ

کنندۀ کند. همچنین هشت فرشتۀ حملالافلاک مشهور است، تأویل میعرش را به فلک نهم که به فلک
ده است. او در تبیین معنای ، تأویل کراى که زیر فلک نهم قرار دارندگانههاى هشتعرش را به فلک

سینا، ابن)کندقرارگرفتن خداوند متعال بر روی عرش، آن را به نهایت موجودات ابداع شدۀ جسمانی، معنا می
 (. 129ـ128، ص1326

جحیم  (،31ـ30)مدّثرّ، «ملَائكَِةً... إلِاَّ النَّارِ أصَحْابَ جَعلَنْا عشَرََ، ومَا تسِعَْةَ علَيَهْا» سینا در تفسیر آیاتابن

 را به نفس حیوانی و نوزده موکل آن را به نیروهای نفس تأویل کرده است. ملائكه را نیز به نیروهای 
 (.132ـ131، ص1326سینا، )ابنکندلطیفِ نامحسوس تأویل می

 قالتَا كرَهْاً وْأَ طوَعْاً ئتْيِاا ولَلِأْرَضِْ لهَا فقَالَ دخُانٌ هيَِ وَ السَّماءِ إلِىَ استْوَى ثمَُّ»الرئیس در تفسیر آیات شیخ

« سبع سماوات»، (12ـ11)فصلت، «أمَرْهَا... سمَاءٍ كلُِّ في وأَوَحْى يوَمْيَنِْ في سمَاواتٍ سبَعَْ طائعِينَ، فقَضَاهنَُّ أتَيَنْا

ز آنكه ا کند. او پسرا به عقول مفارق تأویل می« امر»را به ماده و صورت و « یومین»گانه، را به کرُات هفت

 أَوْ وعْاًطَ ائتْيِا ولَلِأْرَضِْ لهَا فقَالَ»دخان را به مادۀ آسمان معنا کرد که جوهر ظلمانی و منبع عدم است؛ تعبیر 

آن است  «كرَهْاً أوَْ»داند. از نظر وی، وجه تعبیر به را بیانگر تفاوت مادۀ فلک با مادۀ عناصر دیگر می «كرَهْاً
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اصر برخلاف مادۀ فلک، ازلی نیست و به دنبال زوال و فساد صورت پیشین، که صور جسمانی در مادۀ عن
عدی که با صورت پیشین است، نسبت به صورت بشود. بنابراین عناصر، تا زمانیصورت بعدی جایگزین می

سینا در ادامه پیرامون آیۀ دوازدهم چنین پذیرش ندارد و این کون و فساد با قهر و کراهت همراه است. ابن
« یومین»کنند. مراد از گانه را حمل میای اشاره دارد که ستارگان هفتگانهنویسد: این آیه به کرُات هفتیم

ند کنیز اشاره به عقول مفارق می «أمَرْهَا سمَاءٍ كلُِّ في أوَحْى»نیز دو جزء آنهاست؛ یعنی ماده و صورت. تعبیر 

هـ، 1403؛ عاصی، 287ـ285ص ،2ج هـ،1427سینا، )ابنهستندکردن شیوۀ تشویق و ترغیبکه محرک آسمان به
 (.93ـ91ص

انعام، )«الآْفِلينَ لاأُحبُِّ قالَ أفَلََ فلََمَّا رَبِّي هذا قالَ كوَكْبَاً رءَا اللَّيلُْ علَيَْهِ جَنَّ فلَمََّا» سینا تعبیر افول در آیۀابن

د الوجولاف برخی از قائلان به کثرت واجبکند. او برخموجودات ممكن و محسوس تأویل می را به (76
انند؛ دبالذات که تمامی موجودات ممكن و محسوس اعم از ستارگان و افلاک و عناصر را قدیم بالذات می

و که ربر این باور است که تمام موجودات امكانی و محسوس از آن «الآْفلِينَ لاأُحبُِّ» با استدلال به تعبیر

 (.127ص ،3ج ،1375 طوسی،)رای یک نوع افول هستندوجودشان از غیر است، دا
ی اشود که در اغلب موارد سلیقهسینا محسوب میترین ابتكارهای ابنتأویل حروف مقطعه از شاخص

و مبتنی بر اجتهادی شخصی است. او در بسیاری از موارد بر پایه نظریۀ صدور و سلسله مراتب وجود، 
تطبیق  دهد و به نوعی بهوجوداتی خاص در عالم هستی قرار میحروف مقطعه را رمزی از اعداد یا م

الرئیس، تطبیق حروف ابجد بر حقایق عالم هستی پردازد. از نظر شیخحروف ابجد بر موجودات، می
الوجود که معتقد است این حروف به ترتیب بر موجودات عالم از واجبمبتنی بر برخی قواعد است؛ چنان

کند. همچنین حرف نخست بر موجود اول، حرف دوم بر موجود دوم و بقیه بر یگرفته تا ماده دلالت م
الوجود و حروف بعدی به ترتیب بر مراتب بر واجب« الف»کند؛ برای نمونه موجودات بعدی دلالت می
گونه است که حروف ابجد، بدون سینا بدینکند. دیگر قاعدۀ مورد باور ابنبعدی موجودات دلالت می

تر قرار دارد، بر ذات موجودات و در صورت فتن اضافه با شیء دیگری که در مرتبۀ پاییندر نظر گر
 بر« ج»بر عقل، « ب»الوجود، بر ذات واجب« الف»که کند؛ چنانشدن، بر موجودات دلالت میاضافه

بر عقل در مقام « و»بر واجب در مقایسه و اضافه بر سایر موجودات، « هـ»بر طبیعت، « د»نفس، 
 (.139ـ138، ص1326سینا، )ابنکندبر نفس در حالت اضافه با یک موجود دیگر دلالت می« ز»ضافه، ا
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 گيرينتيجه
 توان نمونۀ تمام عیار یک تفسیر فلسفی به شمار آورد. در این میان،سینا بر آیات قرآنی را میتفسیر ابن

ب ترین منابع کسیكی از مهمعنوان بهتلقی قرآن های وحیانی، شناسانۀ آموزهتوجه به ماهیت معرفت
صورت آید. بهمار میشسینا بهترین مبانی تفسیری ابنو تكیه بر تفسیر رمزی و باطنی از آیات، مهم معرفت
در  .الرئیس از برخی آیات وحی، همسو با گفتمان اسماعیلیه استها و اشارات باطنی شیختأویلکلی، 

ش، های عقلی و فلسفی خویاعتباربخشی به دیدگاهجهت  حوال زمانهاوضاع و اسینا بنا به حقیقت ابن
 مؤیداتی از کتاب و سنتّ را در قالب تأویل بیان کرده است تا به مخالفت با دین متهم نشود.

یق در توان معیاری دقبرهانی می روش تفسیر عقلی از اجتهادی عقلی تفسیر روش با تفكیک قواعد
های تدلالاسفلسفی و  عام گیری از اصولنا ارائه کرد. او در مواردی با بهرهسیارزیابی آثار تفسیری ابن

فاسیر وی گونه از تقرآن پرداخته است. این اصلی مقاصد استخراج و عمیق آیات به تبیین معانىبرهانی 
و منابع معتبر تفسیری مبتنی شده و در آن آرای فلسفی بر قرآن تحمیل نشده  صحیح چون بر قواعد

رهانی گانۀ تفسیر عقلی بهای سهشود. با بازشماری روشای از تفسیر موردپذیرش محسوب می، گونهاست
های هیابیم که بخشی از نگاشتسینا مانند روش نظری ادبی و نظری تجربی و نظری فلسفی درمیابن

 حیحص ی از قواعدگیربدون بهرهرود. در مقابل، در مواردی قرآنی وی در زمرۀ تفسیرِ مصطلح به شمار می
پردازد. می ات قرآن،آیبر  خویش فلسفی هایو اندیشه هادیدگاهتطبیق و تحمیل ، به و منابع معتبر تفسیری

گونه تفسیرها که اغلب از سنخ تأویل است، چون مبتنی بر سلیقۀ شخصی و بدون توجه به قواعد این
 و بافت است، تفسیر به رأی قلمداد صحیح تفسیری همچون پایبندی به ظاهر آیات و توجه به سیاق

 شود.می
 

 منابع
 قرآن کریم

 . قاهره: دارالعرب.تسع رسائل فی الحكمه و الطبیعیات(. 1326عبدالله)بنسینا، حسینابن
 . تحقیق محمدحسن اسماعیل. بیروت: دارالكتب العلمیه.جامع البدائعهـ(. 1425ــــــــــــــ)

 . قم: انتشارات بیدار.سینائل ابنرساهـ(. 1400) ــــــــــــــ 
حقیق . تسینا فی تفسیر القرآن در مجموعه تراث الشیعه القرآنیرسائل ابنهـ(. 1427ــــــــــــــ)

الله نجارزادگان، و علی فاضلی. قم: راد، و فتحمحسن بیدارفر، اعداد و اشراف محمدعلی مهدوی
 مكتبه التفسیر و علوم القرآن.

 . تهران: شمس تبریزی.رساله الاضحویه فی المعاد(. 1382ــــــــــــــ)
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 . تصحیح سعید زائد. قم: مكتبه آیه الله المرعشی.الشفاء)الالهیات(هـ(. 1404) ــــــــــــــ 
 . به کوشش عبدالله نوری. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی.المبدأ و المعاد(. 1363ــــــــــــــ)
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .جاه من الغرق فی بحر الضلالاتالن(. 1379ــــــــــــــ)

 تهران: انتشارات حكمت. .ترجمه علیمراد داودی .درباره نفس(. 1369ارسطو)

 الاسلامی. النشر مؤسسهقم:  .الأصول فرائدهـ(. 1420انصاری، مرتضی)
 ت فرهنگ و ارشاد اسلامی.تهران: وزار .المفسرون حیاتهم و منهجهم(. 1373ایازی، سید محمدعلی)
 قم: نشر اسراء. .تفسیر تسنیم(. 1388جوادی آملی، عبدالله)

فصلنامه حكمت  .«سینا و مقایسه آن با ابوحامد غزالیروش تفسیر نزد ابن(. »1393حاجیان، مهدی)
 .56-37(، 51)18، سینوی

هران: ت ا.سین(، جشنامه ابنتفاسیر ابوعلی سینا از قرآن مجید)مجموعه مقالات(. 1384حكمت، علی اصغر)
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 تهران: انتشارات دوستان. .پژوهیدانشنامه قرآن و قرآن(. 1377خرمشاهى، بهاءالدین)
 .سیریهای تفشناسی جریانفلسفی در کتاب آسیب تفسیر جریان(. 1394دیرباز، عسكر و محمد اسعدی)

 ه و دانشگاه.قم: پژوهشگاه حوز .کوشش محمد اسعدیبه
 دار احیاء التراث العربی. :بیروت .التفسیر و المفسرون(. 1396ذهبی، محمدحسین)

 .133ـ120ص(، 23)7، فصلنامه قبسات .«تفسیر عقلی روشمند قرآن(. »1381رضایی اصفهانی، محمدعلی)
 .«سینابنمنزلت عرفان و قرآن در مقایسه با عقل در اندیشۀ ا(. »1392الله و حسن رهبر)سراج، شمس

 .100ـ83ص(، 12) 8، های فلسفۀ اسلامیفصلنامه آموزه
 .اسلامى تبلیغات دفترقم:  .قرآن تأویل روشهاى (.1376شاکر، محمدکاظم)

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. .تاریخ فلسفه در اسلام(. 1367محمد)شریف، میان

 .الإسلامی النشر مكتبه: قم .القرآن تفسیر فی المیزانهـ(. 1417طباطبایی، سید محمدحسین)

 قم: نشرالبلاغه. .التنبیهات و الاشارات شرح(. 1375طوسی، خواجه نصیرالدین)
تفسیر فلسفی در کتاب تفسیرشناسی؛ مبانی، منابع، (. 1396حسینی)عابدی، احمد و سیدمحمود طیب

 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. .هاها و گرایشقواعد، روش
 الجامعه سهالمؤس بیروت،، سیناابن فلسفه فی الصوفیه اللغه و القرآنی التفسیر هـ(.1403حسن)، عاصی

 التوزیع. و النشر و للدراسات

 اسوه. انتشاراتقم:  .تفسیرى گرایشهاى و روشها(. 1381حسین) مهر،علوی
 نا.، بییناسنالمللی ابمجموعه مقالات همایش بین .«سیناتأویلات فلسفی ابن»تا(. محمدی، محمد)بیعلی
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 1 ،دوفصلنامه پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن .«سینامبانی و روش تفسیری ابن(. »1392محمدی، ناصر)
(2 ،)101-114. 

 تهران: صدرا. .البلاغه نهج در سیری(. 1354مطهری، مرتضی)
 لإسلامیه.ا علوملل الرضویه الجامعه :مشهد .القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر(. 1377معرفت، محمدهادی)

 قم: کتاب طه. .تبیین فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا(. 1393ملایری، موسی)

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .سیناهای مصنفات ابنفهرست نسخه(. 1333مهدوی، یحیی)
 تهران: انتشارات کتابخانه بارانی. .خوان الاخوان(. 1338ناصرخسرو، ابومعین)

 تهران: انتشارات طهوری. .دین وجه(. 1348)ــــــــــــــ
-بین مجموعه مقالات همایش، «سینا ابوعلی فلسفی و فكری مبانی»تا(. بخش اصفهانی، علی)بینجات

 نا.، بیسیناالمللی ابن
 .ترجمه محمد محمدرضایی. «بخش فلسفۀ اسلامیقرآن و حدیث منبع و الهام(. »1376نصر، سیدحسین)

 .18-4(، 12) 3، مجله نامه مفید
سینا و نقش متافیزیک در ابن(. »1396جمعه، سیدمهدی)نصر اصفهانی، محمد؛ شانظری، جعفر و امامی 

 .94-69(، 24) 9، مجله متافیزیک .«هرمنوتیک دینی
لنامه فص .«داراشكوه و سیناابن منظر نور از آیۀ تفسیر(. »1391وکیلی، هادی؛ گودرزی، پریسا و امانی، محبوبه)

 .152-141(، 5) 3، معاصر حكمت

 


